
خ  خاک سر
   حامد عسکری 

بالاخــره رســیدند، بــا مژه‌های خــاک گرفته و 
استخوان‌هایی کوفته و بدن‌هایی خیساخیس 
عرق. مرد از اسب پیاده شد، ذوالجناح خره 
کشید. مرد نشست مشتی خاک را برداشت 
و بویید، استرجاع خواند و آه کشید. توی دل 
زن، انار پاره شد. روی تپه‌ای زیتونی‌رنگ بر یال 
فرات، گره به گره خیمه‌ها را علم کردند. محمل 
و دهنه از پوز و گرده عرق‌کرده شترها باز کردند. 
نرمه نسیمی به پلوهایشان خورد و شترها از 
بخار شدن عرق کیفور شدند. چند پروانه و 
سنجاقک از نیزارهای حاشیه فرات بلند شد و 
گوش و چشم و یال اسب‌ها را آشیانه کردند 
و به بازی گرفتند. مرد گفت قدیمی‌های این 
اطراف را صدا کنید. چند پیرمرد بادیه‌نشین 
عصا زنان رسیدند. تفقد کرد و بعد گفت نام 
اینجا چیست. هر کدامشان چیزی گفتند و 
مسن‌ترین‌شان گفت کربلا. روی ماهش انگار  
برافروخته‌تر شد و درخشان‌تر. به پلکی به یکی 
از اهالی کاروان گفت از صندوق نقود بیاورد. 
ع طی و  ع در چند ذر کاغذ نوشتند و چند ذر
توافق کردند و زمین را خرید. از قیمتی که داشت 
بیشتر داد و شرط گذاشت و گفت: اینجا به 
خ می‌شود. همین‌جا  خون من خاکش ســر
دفن می‌شوم. بعدها به زیارتم می‌آیند. زائرانم را 
تکریم کنید و هوایشان را داشته باشید. سپاه 
حر آن طرف‌تر اطراق کرد. کوفته و بلاتکلیف 
و عصبــی. تــا از مرکز کاغذ برســد باید توقف 
می‌کردند، مامور بود و معذور. مرد حرف که 
می‌زد دل زن، بازار مسگران بود. ته دلش بد 
گواهی می‌داد. مرد غروب روی تخته‌ســنگی 
نشسته بود و نجوا می‌کرد با دنیا، با زمین و 
زمان، با خدا، پســر پیامبر بود و مومنین به 
همان پیامبر به قصد قربت و با نیت نزدیک 
شــدن به خدا تشــنه خونش بودند. چشم 
چرخاند و داخل خیمه  نگاهش به خورجین 
نامه‌ها افتاد. خورجیــن به قواره میش نری 
هیکل داشت و پوست و پاپیروس بود که 
تا و لوله شده داخل آن روی هم تلنبار شده 
بودند. صدها نامه و هر کدام چند امضایی و 
همه با یک محتوا. بیا که چشم انتظاریم، بیا 
که بزرگ تر نداریم، بیا که یزید دمارمان را در 
آورده. مرد زل زده بود به نامه‌ها و آه می‌کشید، 
چه باید می‌کرد؟ به حر گفته بود بگذار برگردم. 
بگــذار بروم یمن یا ایران. بگذار بروم مدینه 
و جواب همه ســوال‌ها ایــن بود که ممکن 
نیست باید صبر کنیم تا دستور امیر عبیدا... 
برسد و مرد گفته بود به حر مادرت به عزایت 
بنشیند و حر سر پایین انداخته و گفته بود: 
چه کنم که مادرت زهراســت. شب که چادر 
سرمه‌ایش را می‌کشید روی صحرا، شوباد که 
وزیدن می‌گرفت انگار دشت دنیای دیگری 
بود، از خیمه‌ای صدای خنده‌های رهای طفلی 
شیرخوار می‌آمد که روی ماسه‌های خنک کف 
خیمه پا می‌کوبید و مادرش دلش ازخنده‌هایش 
ضعــف می‌رفت. در خیمــه دیگری دخترکی 
ســه ساله پشــت به عمه‌اش نشسته بود 
و زن موهــای بلنــدش را برایش می‌بافت و 
چل گیس می‌کرد. جایی دیگری  قمر عشیره 
نشسته بود و سلاح تیز می‌کرد. و به این فکر 
می‌کرد که اگر اذن میدان ندهد چه؟ به این 
فکر می‌کرد که سپاه را چگونه آرایش کند و 
مرور می‌کرد همه تاکتیک‌هایی که ابوتراب 
در جنگ‌ها یادش داده بود و حالا وقت به 
کار بستن همه نقشه‌ها بود. ماه، نور نرمی 
روی خیمه‌هــای ســرمه‌ای رنگ می‌پاشــید 
وجیرجیرک‌های حاشیه فرات جشن گرفته 
بودند. همه چیز در ظاهر امن و امان بود. مرد 
دلش آرام بود، مثل اقیانوس هیچ ثلمه‌ای 
نه آشوبش می‌کرد نه از عمقش می‌کاست. 

کاروان حسین وارد کربلا شده بود. 

یکــی از شــؤونات بســیار بزرگــی کــه در امــام 

 حجت‌الاسلام 
ناصر خلج 

خطیب و واعظ

حســین؟ع؟ قابــل رصــد کــردن و یــاد گرفتــن 
اســت، عشــق و محبت وافری اســت که ایشــان 
بــه همســر و عشــیره خــود داشــتند. یــک ذره از 
عشــق حضــرت در اوج مصیبت‌هــای کربــا بــه 
فرزنــدان و همســران و همراهــان کــم نشــد و 
ایشــان در همــه لحظــات عشــق خــود را نســبت 
بــه ایــن بــزرگان بــروز می‌دادنــد. مــا معمــولا بــا 
کوچک‌تریــن مشــکلی کــه در زندگــی پیــش می‌آیــد، اوقات‌مــان تلــخ 
می‌شــود و آن مشــکل را بــه زن و بچــه خودمــان منتقــل کــرده و اوقــات 
آنهــا را هــم تلــخ می‌کنیــم امــا عشــق و مهــر سیدالشــهدا؟ع؟ در اوج 
مصیبت‌هــا بــه خانــواده و اطرافیانــش کــم نشــد. بعــد از ایــن کــه خبــر 
شــهادت حضــرت مســلم؟ع؟ را بــه امــام حســین؟ع؟  دادنــد، ایشــان 
دختــران خردســال وی را صــدا کردنــد و روی زانــوی خــود نشــاندند و آنهــا 
را نــوازش کردنــد و محبــت خــود را کامــا بــروز دادنــد. در ظهــر عاشــورا 
وقتــی حضــرت تصمیــم گرفــت بــه میــدان بــرود، دختــر ایشــان پــای مرکــب 
را گرفــت و امــام حســین؟ع؟ متوجــه شــدند کــه مرکــب قــدم از قــدم 
برنمــی‌دارد. در اوج ســختی‌ها کــه طبــق روایــت امــام آن‌قــدر تشــنه بــود 
ــا دختــرش قابــل  کــه بیــن زمیــن و آســمان مانــده بــود امــا برخــوردش ب
توجــه اســت. نازدانــه بابــا رو بــه پــدر کــرد و گفــت: »بابــا جــان مــا را بــه حــرم 
ــا محبــت جوابــی داد کــه  جدمــان برگــردان«. حضــرت در جــواب دختــر ب
تکان‌دهنــده اســت، ایشــان فرمــود: »دختــرم قلــب بابــات را نســوزان... 
« مصیبت‌هــا دلیــل نشــد کــه اباعبــدا...؟ع؟ یــک ذره از رفتــار و گفتــار 

محبت‌آمیــزش، تغییــر کنــد. در گــود قتلــگاه کــه بــه روایتــی ســه ســاعت 
امــام حســین؟ع؟ در خــون خــود غلــت مــی‌زد، وقتــی حضــرت زینــب؟سها؟ 
بــه قتلــگاه آمــد و دنبــال بــرادر می‌گشــت در هجــوم نیــزه و ســنگ و 
، صدایــی از گلــوی بریــده بــردار شــنید: »خواهــر عزیــزم، مــن  شمشــیر
خَیــه« اســتفاده 

ُ
این‌جــا هســتم بیــا بــه ســمت مــن...« ایشــان از کلمــه »ا

کردنــد کــه در زبــان عربــی بــه معنــای »خواهــر عزیــزم« اســت. زینــب 
54ســاله و بــرادر 58 ســاله چنیــن عاشــقانه بــا هــم صحبــت کــرده و به‌هــم 
ــم از  ــد آن‌هــم در اوج آن همــه مصیبــت. روایتــی دیگــر داری مهــر می‌ورزن
لحظــه‌ای کــه امــام آمدنــد و دیدنــد کــه از خیمه‌هــا صــدای گریــه می‌آیــد، 
امــام معصــوم علــم دارد و می‌دانــد کــه چــه خبــر اســت امــا بــدون ایــن کــه 
وارد خیمــه شــوند حضــرت زینــب؟سها؟ را صــدا زدنــد تــا جویــای شــرایط 
شــوند. حضــرت بــه خاطــر »حیــای محبــت« کــه بالاتریــن نــوع حیاســت، 
همســر خــود، حضــرت ربــاب؟سها؟ را صــدا نزدنــد. ایشــان حیــا کردنــد کــه 
چشــم در چشــم مــادری شــوند کــه داغ دیــده و انــدوه زیــادی در دل دارد. 
حضــرت زینــب؟سها؟ در پاســخ امــام؟ع؟ گفتنــد: »در خیمه‌‌هــا یــک قطــره 
آب نیســت و ســینه مــادر خشــک شــده و شــیر نــدارد و حضــرت 
؟ع؟ تشــنه اســت.« ایــن درس بزرگــی اســت بــرای زندگــی مــا.  علی‌اصغــر
ایــن کــه آن‌قــدر نســبت بــه همســرت عشــق داشــته باشــی کــه حیــا کنــی 

با او رودررو شــوی. این اوج حیای محبت اســت.
ما معمولا حادثه کربلا را از زاویه جنگ آن می‌بینیم در حالی‌که این واقعه 
همه‌اش نور و اخلاق است. ما از این واقعه باید درس بگیریم. اگر دچار 
مشکلاتی می‌شویم و آنها ما را به چالش می‌کشند، نباید روی اخلاق ما 
، فرزند و اطرافیان و اقوام تند شــود.  تاثیــر بگــذارد و رفتارمــان با همســر

این یکی از مهم‌ترین درس‌های امام حســین؟ع؟ اســت که باید درباره 
آنها زیاد صحبت کنیم چون کمتر گفته شــده. باید آنها را بگوییم تا این 
رفتار‌هــای نیکــو بــر زندگــی امــروزی مــا تاثیرگذار شــود. شایســته اســت 
مداحــان، روضه‌خوانــان، ذاکــران اهــل بیــت؟ع؟ و همه عــزاداران در هر 
جایگاهی که هستند این درس را از زندگی امام حسین؟ع؟ بگیرند و ‌آن 

را اشــاعه دهند تا یاد بگیریم و آن را در زندگی اجرا کنیم. 

امام حسین؟ع؟ در اوج مصیبت‌های کربلا، مهرورزی به خانواده و اطرافیان را ادامه دادند

زمانی برای عاشقی 

هموطن کربلایی
اسامی شهدای کربلا را که بخوانی به اسمی می‌رسی که با این که نام کوچکش عربی 
است اما پسوند اسمش به فارسی می‌زند: »اسلم دیلمی«. اسلم از اصحاب ایرانی 
سیدالشــهدا؟ع؟ بود که در عاشــورای 61 در کربلا همراه امام شهید شد. ایشان از 
اهالی دیلم در منطقه قزوین کنونی بود و بعد از فتح ایران به اهل بیت‌؟ع؟ پیوست 
و هم‌رکاب امام حسین؟ع؟ شد. تاریخ‌نگاران نوشته‌اند اسلم دیلمی عاقله مردی 
دانا و باســواد بود و به ســه زبان فارســی، عربی و ترکی تســلط داشــت. از همین‌رو 
منســب کاتبــی امــام حســین‌؟ع؟ را گرفتــه بــود و نامه‌های ایشــان را می‌نوشــت. 
همچنیــن او را شــاعری نوشــته‌اند کــه ذوق و قریحــه لطیفــی داشــت و شــعرهای 
زیبایی می‌ســرود. نامه‌نگاری‌های بین مکه و کوفه به خط و قلم ایشان بین امام 
حســین؟ع؟ و مردم کوفه و حضرت مســلم رد و بدل شــده است و خودش نیز در 

نهایت روز عاشورا شانه به شانه اباعبدا... به مقام شهادت رسید.

اشک و ماسک
چه کســی فکرش را می‌کرد؟ ســه ســال پیش وقتی 
زانــو به زانوی هــم در روضه می‌نشســتیم فکرش را 
هم نمی‌کردیم که یک‌روز زیر یک سقف جمع‌شدن 
و کنار هم ســینه‌زدن به حسرت و آرزو تبدیل شود. 
امســال، دومیــن ســالی اســت کــه مراســم عــزای 
سیدالشــهدا؟ع؟ در فضای باز و با ماسک و رعایت 
پروتکل‌های بهداشــتی برگزار می‌شود. هیات‌های 
بزرگی که در این دو ســال سر و شکل ظاهری‌شان را 
تغییر داده‌اند، حالا با اضافه‌کردن فضای باز وسیع 
، امکان برپایی روضه در شرایط  و خادمان چند برابر

کرونایی را فراهم کرده‌اند.

گفت‌وگو با اصغر سمسارزاده که بچه شمرون است

ین عزاداری‌ها را دیده‌ام یباتر ز
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ســام بر حسین که جانش را تقدیم نمود 

ســام بر آن کســى که در نهان و آشکار خدا را 
اطاعت نمود ، ســام بر آن کسى که خداوند 

شــفا را در خاکِ قبرِ او قرار داد

به گوشــم م‌یرســد هر لحظــه آوای خدا اینجا

مران ای ســاربان محمل که باشــد کربلا اینجا

احــرام بربندیــد بیــت‌ا... خــون،  الا حجــاج 

کــه کامل م‌یشــود بــا زخم تن حج شــما اینجا

شــما حجاج بیت‌ا... خون هستید و م‌یبینم

، سرهایتان گردد جدا اینجا که جای موی ســر

استاد غلامرضا سازگار فرازی از زیارت ناحیه مقدسه

مرا  نمی‌توانی 
کشت...
اد        امیـد مهدی‌نـژ

از سرانجام نیک اولیا و اتقیا، هم‌آنان که 
در عاشــورای طف به تیغ اشــقیا در خون 
شدند و بهشت را به بها خریدند، بسیار 
گفتــه‌ و ســروده‌اند کــه آنــان پاکان‌انــد و 
شــهیدان‌اند و والایــان و از عاقبــت آن 
ناپاکان نیز که تیغ بر یاران خدا کشــیدند 
و نام‌شــان را در جریــده دهــر بــه ســیاهی 
پیوســتند شــمه‌ای بــه بیــان آورده‌انــد و 

این بهره‌ای دیگر از آن شــمه:
کــه  ســید  ر خبــر  ج  حجــا بــه  ینــد  گو
علی‌بــن  جــدش  ز  ا علی‌بن‌الحســین 
‌ابی‌طالب روایت می‌کند که گفت »پسری 
از قبیله بنی‌ثقیف به شمشــیر بر قاتلان 
فرزندانــم چیــره می‌شــود و عــذاب حــق 
تعالی بر ایشــان فرود می‌آید، چنان‌که بر 

ناسپاسان بنی‌اسرائیل آمد.« 
حجاج گفت: »بر ما معلوم نیســت رسول 
خدا یا علی‌بن‌‌ابی‌طالب چنین گفته باشند 
و علی‌بن‌الحســین کودکی است که باطل 
می‌گوید و مردمان را می‌فریبد. مختار را نزد 

من آورید تا دروغ او برملا کنم.« 
چــون مختــار را آوردند، نطع ســلخ طلبید 
و غلامــان را گفــت: »شمشــیر بیاوریــد 
و گردنــش بزنیــد.« ســاعتی گذشــت و 
شمشــیر نیاوردند. گفت: »چرا شمشیر 
نمی‌آورند؟« گفتند:‌ »شمشیرها در خزانه 

اســت و کلید خزانه پیدا نه.« 
مختــار گفــت: »نمی‌توانــی مــرا کشــت. 
رســول خــدا هرگــز دروغ نگفتــه و اگــر 
جانم نیز بگیری، خداوند زنده‌ام خواهد 
گردانیــد تا ســیصد و هشــتاد و ســه هزار 

کس از شما بکشم.« 
شمشــیر آوردنــد. حجاج به جــاد گفت: 
»بکــش او را.« جــاد شمشــیر برگرفت و 
به‌آنــی قصد مختــار کرد که گردنش بزند، 
نــاگاه پایــش در پا پیچید و به ســر درآمد 
و شمشــیر در شــکمش فــرو رفــت و در 
حــال بمــرد. حجاج جــاد دیگــر را طلبید. 
جــاد آهنــگ او کــرد. نــاگاه عقربــی او را 

گزید و بیفتاد. 
مختــار گفــت:‌ »ای حجــاج، مــرا نخواهــی 
کشــت. بــه یــاد آر آنچــه را نــزار بــن معــد 
بــه شــاپور ذوالاکتــاف گفــت کــه عربــان 
می‌کشــت چــون در کتــب خوانــده بــود 
مــردی از اعراب می‌آید که دعوی پیمبری 

می‌کند و پادشــاهی عجم برمی‌اندازد.« 
حجــاج گفت: »چه گفــت؟« مختار گفت: 
»نــزار گفت:‌ اگر آنچــه خوانده‌ای در کتب 
دروغگویــان خوانــده‌ای، روا نباشــد بــه 
دروغی این‌مایه خون بریزی و اگر راست 
بــوده اســت، خداونــد نگه‌مــی‌دارد آن 
صلبــی را کــه آن مــرد از او برخواهــد آمد و 
کــس بــا تقدیر حــق تعالــی برنیاید. پس، 
ای حجــاج یــا خــدا تــو را مانع شــود که مرا 
بکشــی یــا پــس از کشته‌شــدن زنــده‌ام 
گردانــد تــا ســیصد و هشــتاد و ســه هــزار 

کس از شما بکشم.«
پس چنین شــد و حجاج، کشــتن مختار 

نیارســت و مختار کرد آنچه کرد.
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خودش می‌گوید: بچه میدان اعدامم اما بزرگ‌شده شمرون. پدرم که 
بازاری بود، از میدان اعدام مهاجرت کرد به شمرون و من آنجا بزرگ شدم. 
آن ســال‌ها در بــازار تجریــش دوتــا تکیه بود؛ تکیه بــالا و تکیه پایین. در 
ایام محرم و روزهای تاسوعا و عاشورا، بین این دو تکیه رقابت قشنگی 
شکل می‌گرفت. دسته‌های سینه‌زنی بزرگی راه می‌افتاد که چه عظمتی 
داشت. علامت‌هایی همراه این دسته‌ها بود که ابهت‌شان را هیچ‌وقت 
فراموش نمی‌کنم.دو تکیه تلاش می‌کردند در سینه‌زنی و روضه‌خوانی 
و حتی پذیرایی و نذری از یکدیگر بهتر باشند. ناهار یا شام که می‌دادند 
هرکدام تلاش می‌کردند غذای بهتر و خوشــمزه‌تری بدهند. هر دو هم 
خوب بودند و واقعا نمی‌شد بین آنها فرقی گذاشت. چای روضه و هیأت 
را خوب به یاد دارم به‌خصوص رنگ و طعمش را. عجیب خوشرنگ بود. 
ســر بودند از چای‌هایی که در کافه ، قهوه‌خانه و خانه درســت می‌شــد. 
چــای خشــکش همانــی بود که مــا در خانه اســتفاده می‌کردیم اما انگار 
خاصیت روزهای محرم بود که آن‌قدر خوشــرنگ و خوش‌طعم شــود. 
آن‌قدر که هی دوست داشتی چای بخوری. دسته‌های سینه‌زنی عجیب 
تأثیرگذار بودند. وقتی دسته رد می‌شد، همه آنهایی که کناری ایستاده 

بودند و نگاه می‌کردند، ناخودآگاه دستشان بالا می‌رفت و پایین می‌آمد 
و به سینه می‌خورد. ریتم و ضرباهنگ آنهایی که سینه می‌زدند به همه 
منتقل می‌شد. همه می‌شدند سینه‌زن امام‌حسین؟ع؟. به نظرم دل‌ها 
آن زمان پاک‌تر و بی‌آلایش‌تر از امروز بود برای همین عزاداری‌ها طراوت 
داشت و همه همراه می‌شدند حتی آنها که به‌ظاهر اعتقادی نداشتند.

تی     سلام و علیک هیأ
. چه دسته‌های بزرگ  پدرم بازاری بود و تاسوعا و عاشورا مرا می‌برد بازار
و عظیمی راه می‌افتاد. آن‌قدر عظیم که نمی‌شــود فراموشــش کنی. 
هیأت‌های عزاداری که معمولا از روبه‌روی ‌هم می‌آمدند، علامت‌ها و 
علم‌هایی داشتند که صدها کیلو وزن داشت و کسی که آنها را حمل 
می‌کرد، باید پهلوانی ‌بود که آن بار سنگین را تحمل کند. بالای علم‌ها 
حالت فنری داشت و لنگر می‌انداخت و سنگینی‌اش بیشتر می‌شد. 
وقتی دو هیأت که با هم مراوده داشــتند روبه‌روی هم می‌رســیدند، 
کســی که علم را حمل می‌کرد آن را به‌عنوان ســام تکان می‌داد. زیبا 
بود این سلام و علیک‌های هیأتی. یادم می‌آید دوستانی داشتیم که 

ارمنی بودند و روزهای محرم می‌آمدند هیأت، چای و نذری می‌خوردند 
و ســینه می‌زدند. روزگار خوبی بود.

    حاجت‌روا شدم
سمسارزاده‌می‌گوید:پدرم‌ماه‌های‌رمضان‌ نذری داشت و پسرعمه‌ام 
در آبدارخانــه بــرای مهمان‌هــا چــای درســت می‌کــرد و من هــم آنها را 
پخش می‌کردم. خیلی دوست داشتم این مراسم را و این‌که من هم 
مثل بزرگ‌ترها و پســرعمه‌ام کاری برای این مهمانی انجام می‌دهم. 
یادم است حدود 50،60 سال قبل کارم گیر کرد. مشکل بزرگی پیش 
آمد که حل نمی‌شــد. رفتم مشــهد به حرم امام رضا ؟ع؟ و از ایشــان 
خواســتم کمکم کند. روز بعد که برگشــتم تهران، مشکلم حل‌شده 
بود. امام رضا؟ع؟ باور کرد راست می‌گویم و کمکم کرد. محرم امسال 
از خدا و امام حســین؟ع؟ می‌خواهم شــر کرونا را از ســر مردم بردارد. 
بیچاره‌مان کرده. ازنظر معیشتی بیشتر مردم دچار مشکل شده‌اند. 
. خدا به  کرونا پولدارها را پولدارتر کرد و ما را فقیر و ندارها را نیازمندتر

آبروی امام حســین ؟ع؟ از این شــرایط نجاتمان دهد.‌


